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 ):ص(پيامبر گرامي اسلام

كارهاي ما را ختم به خير كن ! خدايا
و از ذلت دنيا و عذاب آخرت، 

 نجاتمان ده
 1647اكبر ميرزايي، چاپ هفتم، حديث  نهج الفصاحه، ترجمه علي

 امروزِ شما
امروز حس هاي دروني شما حسابي خودنمايي           :  متولد فروردين 

لازم نيست براي    .  كنند، از اين مساله اصلا هراس نداشته باشيد          مي
همه چيز خيلي ساده پيش     .  فعاليت هاي بعدي خود برنامه ريزي كنيد      
فقط اين را در نظر داشته       .  خواهد رفت و شما هم بايد ساده بگيريد        

. شودباشيد ايجاد تغيير در فكر، باعث ايجاد تغيير در زندگي مي                
 . منتظر غيرمنتظره ها باشيد

از اين كه اطرافيان در مورد رازهاي شما            :  متولدين ارديبهشت 
راحت حرف بزنيد و همه چيز را خيلي         .  بدانند هراسي نداشته باشيد   

به .  اعتماد به نفس خود را در هر شرايطي حفظ كنيد           .  ساده بگيريد 
هيچ .  اين ترتيب مي توانيد روياهاي خود را به واقعيت تبديل كنيد            

حتي اگر اشتباهي هم كرده باشيد نوعي        .  چيز موجب خجالت نيست   
 . بايد از آن درس بگيريد و دوباره تكرار نكنيد. تجربه بوده است
خودتان .  احساسات شما دايم سرد و گرم مي شوند       :  متولدين خرداد 

حساسيت بيش از حد شما مي تواند       .  هم تكليف خودتان را نمي دانيد     
اما اگر راحت باشيد، اعتماد به نفس        .  رابطه هايتان را خدشه دار كند     

داشته باشيد و از كاه كوه نسازيد، همه چيز خيلي عادي پيش خواهد              
با اين نوسان احساسي    .  امروز به هيچ عنوان تصميم گيري نكنيد      .  رفت

 . كه داريد، هر تصميمي به پشيماني ختم خواهد شد
. امروز خودتان را براي هر ماجرايي آماده كنيد            :  متولدين تير 

جنبه خوب آن   .  هيجان زيادي كه داريد جنبه هاي خوب و بد دارد           
توانيد ايده هاي خودتان در كار را بدون هيچ               اين است كه مي     

جنبه بد آن نيز آن است كه        .  نگراني و با اعتماد به نفس مطرح كنيد        
اما .  بسيار حساس هستيد و نمي توانيد درست قاطع و درست بگيريد            

به اين مساله خيلي فكر نكنيد و همه تمركز خود را براي تغيير                     
 . بگذاريد

امروز پيش از اينكه حرف بزنيد، چند بار به آن             :  متولدين مرداد 
امروز هر  .  روي همه كلمات خود وسواس به خرج دهيد        .  فكر كنيد 

چه قدر بيشتر صداقت و روي حقايق تاكيد داشته باشيد، حس بهتري            
از اينكه از صميم قلب و در مورد خواسته            .  را تجربه خواهيد كرد    

اما در برخي موارد    .  هاي دروني و واقعي خود حرف بزنيد، نترسيد        
بايد سياست هم داشته باشيد و پيش از اينكه كاري انجام دهيد، خوب             

 . به آن فكر كنيد
امروز براي انجام كارها يا بيان حرف ها اصلا            :  متولدين شهريور 

. شايد فردي به شما پيشنهادهاي جالبي بدهد         .  عجله به خرج ندهيد    
پيش از اينكه بخواهيد با عجله تصميم گيري كنيد، همه مسايل را                 

از منطق  .  خوب بررسي كنيد و به نداي قلب خود هم گوش كنيد              
پيش از هر نوع قول و قراري حتما در مورد         . ذاتي خود استفاده كنيد

 .فرد مقابل خود تحقيق كنيد
خيلي راحت نيست كه آدم خود را براي                   :  متولدين مهر  

اما همين كه بدانيد امروز با چنين مواردي          .  ها آماده كند  غيرمنتظره
روبه رو خواهيد شد، مي توانيد خود را تا اندازه اي براي روبه رويي              

در محل كار ممكن است سوپرايز شويد يا در            .  با آنها آماده كنيد    
-ارتباط هاي خود ممكن است متوجه مسايلي شويد كه تاكنون نمي           

امروز خود را براي انواع مسايل مثبت و منفي آماده كنيد           .  ايددانسته
 .اما در مورد چيزي هم نگران نباشيد

-امروز با تلفيق همه ايده ها و عقل و احساس، مي           :  متولدين آبان 
بالاخره امروز اين    .  توانيد خلاقيت بيشتري از خود نمايش دهيد          

فرصت را پيدا خواهيد كرد تا از تمركز روي يك موضوع خاص                
از اين  .  بيرون بياييد و خود را مشغول فعاليت هاي جديد كنيد                

 . فرصت براي انجام كارهاي تازه استفاده كنيد
شما به تنهايي كارهاي زيادي مي توانيد انجام دهيد،          :  متولدين آذر 

اما با همكاري گروهي، عالي خواهيد بود و كارهاي مثبت و تاثيرات            
پس .  خوبي كه خواهيد داشت، غير قابل شمارش خواهند شد                 

سعي كنيد سرگرمي و هيجان مثبتي      .  همكاري هاي خود را زياد كنيد     
 . به كار وارد كنيد تا مسووليت هايتان با سرعت بيشتري انجام شوند

امروز اتفاق هاي عجيب و جديدي در انتظار شما             :  متولدين دي 
همه چيز به    .  نمي توان حدس زد كه خوب يا بد هستند             .  هستند

از همه آنها مي توانيد براي بهبود          .  واكنش هاي شما بستگي دارد      
خودتان را براي   .  اوضاع كاري يا حتي مسايل احساسي بهره بگيريد         

به اطرافيان كمك كنيد و همكاري هاي          .  ناشناخته ها آماده كنيد    
 . خود را افزايش دهيد

خوب است هرچند وقت يكبار وضعيت زندگي         :  متولدين بهمن 
. از روند هميشگي دست بكشيد و از تغيير نترسيد        .  خود را تغيير دهيد   

مطمئن باشيد با تغييرات جزيي و بزرگ در زندگي مي توانيد                    
با ديگران ارتباط   .  پيشرفت كنيد و خود را از در جا زدن رها كنيد            

از آدم هاي جديد هراس و نگراني نداشته        .  نزديكتري را شروع كنيد   
 . خودتان باشيد و روح خود را رها كنيد. باشيد

امروز با سوپرايزهاي   .   مراقب خرج هايتان باشيد   :  متولدين اسفند 
توانند جنبه هاي خوب يا بد داشته       متعددي مواجه خواهيد شد كه مي     

 خودتان را براي ارتباط و همكاري بيشتر با         .  از چيزي نترسيد  .  باشند
 . اطرافيان آماده كنيد    

افراد خونسرد و بي اعتنا خاصه آنهايي كـه    
همه چيز را از دريچة مصالح و منافع شخصي 

اين گونه آحاد و . ببينند در جهان زياد هستند
افراد بشري به زيان و ضرر ديگـران كـاري     

همان قدر كه بارشان به منزل برسد و .  ندارند
مقصودشان حاصل آيد اگر دنيا را آب ببـرد  

به اين دسته از مـردم  .  آنها را خواب مي برد
چنانچه در زمينة عدم توجه به مصالح اجتماعي ايـراد و اعـتـراض        
شود شانه بالا انداخته در نهايت خونسردي و بي اعتنـايـي بـه ايـن         

زن .  خودم جا، خرم جا«: عبارت مثلي تمثل مي جويند و مي گويند
 »!صاحبخانه خواه بزا خواه نزا
مجـازاً يـعـنـي        »خودم جا، خرم جا«:  يا به طور خلاصه مي گويند

سود و زيان ديگران به من چه ارتباطي دارد؟ بايد در فكر تأمين و   
ديگـي كـه بـراي مـن           .(  تدارك منافع و مصالح خويش بود لاغير

 !) نجوشه، توش سر سگ بجوشه 
خواجه نصيرالدين طوسي قبل از آنكه مورد توجه ناصرالدين شـاه    
محتشم واقع شود و به دربار اسماعيليه راه يابد يك بـار بـه بـغـداد         

) ص(رفت تا يكي از تأليفاتش را كه در مدح اهل بيت پيغمبر اكرم 
در اين مورد ميرزا محـمـد   .  بود به معتصم خليفة عباسي تقديم نمايد

آنچه مشهور است ايـنـكـه مـحـقـق         ...  «:  تنكابني چنين مي نويسد
طوسي در مدت بيست سال كتابي تصنيف كرد كه در مـدح اهـل       

پس از آن كتاب را به بغداد برد كه به نـظـر     .  بود)  ص( بيت پيغمبر 
پس زماني رسيد كه خليفه با ابن حـاجـب در     .  خليفة عباسي برساند

پس محقق طـوسـي     .  ميان شط بغداد به تفرج و تماشا اشتغال داشتند
. كتاب را در نزد خليفه گذاشت، خليفه آن را به ابـن حـاجـب داد       

چون نظر ابن حاجب ناصب به مدايح آل اطهار پيـغـمـبـر عـلـيـهـم           
اعجنبي تـلـمـه      :  صلوات افتاد آن كتاب را به آب انداخت و گفت

يعني خوش آمد مرا از بالا آمدن آب در وقتي كه اين كتاب را بـه  
پس بعد از اينكه از آب     !  آب انداختم و قطراتي از آب بالا آمدند
 . بيرون آمدند محقق طوسي را طلبيدند

از اهـل  :  كه اي آخوند، تو از اهل كجايي؟ گفت:  ابن حاجب گفت
؟ ! از گاوان طوسي يـا از خـران طـوس         :  ابن حاجب گفت.  طوسم

شـاخ تـو     : ابـن حـاجـب گـفـت         .   گاوان طوسم:  خواجه فرمود كه
روم و آن را     شاخ من در طوس است، مي:  كجاست؟ خواجه گفت

پس خواجه با نهايت ملال خاطر روي به ديار خويش نهـاد  !  آورممي
و از ترس عمال ابن حاجب بدون آنكه توشه و زاد راحله اي بردارد 
با مركوبش كه دراز گوش نحيف وامانده اي بود از بيراهه به ايران 

 .مراجعت كرد
پس از چندين شبانه روز به قريه اي از قراي كردستان رسيد و بـه      

گشت تا شبي را به روز آورده خـود و چـهـار        دنبال پناهگاهي مي
در اين موقع عده اي زن و مرد .  پايش رنج خستگي را از تن بزدايند
از جريان قضيه جـويـا گـرديـد       .  را به حال اضطراب و نگراني ديد

معلوم شد زن روستايي چند روز است براي وضع حمل دچار سختي 
 . شده اكنون ميان مرگ و زندگي دست و پا مي زند

خواجه فرصت را مغتنم شمرده مدعي شد كه بيمار باردار را بـدون    
وابستگان زن دهاتي مقدم خواجه را گـرامـي       .  هيچ خطري بزاياند

خواجه دستور .  شمرده در مقام پذيرايي و بزرگداشت وي برآمدند
داد قبلاً مركوب خسته و فرسوده اش را تيمار كرده در طويلة گرم 

سپس فـرمـان داد     .  جاي دادند و آب و علوفه اش را تدارك ديدند
 . اتاق گرم و تميزي براي آسايش و استراحت خودش آماده كردند

پس از آنكه از اين دو رهگذر خيالش راحت شد و غـذاي گـرم و       
مطبوعي به اشتهاي كامل صرف كرد با اطـلاعـاتـي كـه در عـلـم             
پزشكي داشت براي رفع درد و زايمان بيمار تعلـيـمـات لازم داده        

اين دعا را بـا  :  ضمناً دعايي نوشت و به دست صاحبخانه داد و گفت
مقداري گشنيز بر ران چپ زائو ببنديد و مطمئن باشيد كه به راحتي 
فارغ خواهد شد ولي متوجه باشيد كه پس از وضع حمل دعا را از     
 .ران چپش فوراً باز كنيد و گرنه روده هايش را بيرون خواهد آورد

هنوز دير زماني از تجويز خواجه و بستن دعا بر ران چـپ بـيـمـار       
حامله نگذشته بود كه به راحتي وضع حمل كرد و از خطـر مـرگ     

 . نجات يافت
بامدادان خواجه نصيرالدين طوسي بر درازگوش سوار شده با زاد و 

پس از چندي چـون دعـا     .  توشة كافي به جانب طوس روان گرديد
خودم جـا، خـرم     : كردند ديدند كه خواجة طوسي چنين نوشته بود

 !زن صاحبخانه خواه بزا، خواه نزا. جا
شنيده شد كه اين دعا دير زماني در بعضي از قراء و قصبات مناطق 

هاي سخت و دشوار چون حرز جواد به كار غرب ايران براي زايمان
 . مي رفت و رفته رفته به صورت ضرب المثل درآمد

 ୓ی ༙رਉیر૙ীه ණرب الേ࣭ل
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 كازرون
 اداره راهنمايي

 و رانندگي 

 ساله؛ دل نگران بيماري و درمان فرزند 13حال و روز پدر 
 17ساله بود كه بـا دخـتـرعـمـوي             12بهزاد 
آنها صاحب يـك    .  اش زينب ازدواج كرد ساله

سالگـي، بـه      13فرزند پسرند و حالا بهزاد در 
 .شود عنوان جوانترين پدر ايران شناخته مي

ساله بود براي هميشه  2مادر بهزاد وقتي كه او 
  .او را رها كرد و نزد پدرش گذاشت

بهزاد در كنار مادر و برادر و خواهرهاي ناتني 
. خود بزرگ شد و هيچ وقت به مدرسه نرفـت 

گـويـد كـه در دوران             او سواد ندارد و مـي 
 . هاي بسياري كشيده است كودكي خود سختي

مادر و بـلـوغ زودرس جـنـسـي،             قفقر، فرا
همچنين نبود پدر بالاي سر زينب و مشـكـلات   

شود كه بـهـزاد و        خانوادگي بسيار، باعث مي
زينب در سنين كودكي با يـكـديـگـر ازدواج       

بهزاد، همسر و فرزندش اكنون در كنـار  .  كنند
خانواده زينب در پاركينگي واقع در يكـي از    

هاي فقيرنشين اطراف شهر كرمان زندگي  محله
آنها به لـحـاظ شـرايـط و           .  كنند را سپري مي

. امكانات زندگي، وضعيت بسيار بـدي دارنـد      
كنند بسيار  اي كه آنها در آن زندگي مي منطقه

سردسير است و آنها حتي يك بـخـاري بـراي      
هيچ گونه امـكـانـات      .  گرم كردن خود ندارند

تفريحي از قبيل تلويزيون و مانند ايـنـهـا در        
خـواهـر و     .  محل زندگي آنها وجـود نـدارد      

برادرهاي زينب نيز به سبب فقر والـديـن بـه        
 .روند مدرسه نمي

كه از نـظـر        بهزاد كارگر است اما به دليل اين
شود و جـثـه        سني هنوز كودك محسوب مي
هـا بـه او كـار           كوچك و ضعيفي دارد خيلي

دهـد از       دهند و صاحب كار ترجيـح مـي     نمي
بـه هـمـيـن       .  تري بهره بگيـرد  هيكل افراد قوي

 .ماند سبب او خيلي از روزها بيكار مي
بهزاد و زينب هم، مانند افراد زياد ديگري كـه  

اند مشكلات زيـادي     در كودكي ازدواج كرده
براي ادامه زندگي خود دارند؛ از جمله فـقـر،     
محروميت از آموزش، كمبـودهـاي رفـاهـي،       

بار، نداشتن جايگاه اجتماعـي و     زندگي مشقت
 .اي نه چندان روشن آينده

آمار ازدواج كودكان در ايران متناقض و غيـر  
بر اساس آمار سازمان ثبت احـوال  .  دقيق است

هـزار ازدواج     42بيش از  1389ايران در سال 
سـالـه بـه ثـبـت           14تا  10كودكان در سنين 

كـه بـنـا بـر گـفـتـه                 رسيده است و حال آن
كارشناسان اين حوزه چنين اظهار نظري بيشتـر  

. به انكار معضل ازدواج كودكان شبـيـه اسـت     
ازدواج كودكان، معضل و مشكـلـي جـهـانـي        
است و در بيشتر كشورها، فرهنگها، مذاهب و   

 .اقوام رواج دارد
� 

ها نگران تامـيـن    ترين پدر ايران اين روز جوان
هاي بيماري قلبي نوزادش است بـا ايـن        هزينه

حال به دليل سن كمش هيچكس بـه وي كـار       
دهد و هر روز دست خالي از ميـدان كـار      نمي

 .گردد روز مزدي به خانه بار مي
دو ماه قبل دختر و پسر جوانـي بـه ثـبـت و           
احوال كرمان مراجعه و درخواست شناسنـامـه   
براي فرزندشان كردند، عكسي از آنها همانجـا  
گرفته شد و دست به دست چرخيد اما سن اين 
دو آنقدر كم بود كه بسـيـاري در خصـوص        
صحت اين خبر شك كردند، خبري كـه ايـن     

اي    سـالـه     13ها واقعيتي تلخ براي پسري    روز
شده كه خود هنوز بايد شور و شر كودكي را 

در سر داشته باشد اما زير بار فشارهاي زندگي 
 .كمر خم كرده است

گويند عقد پسر عمو و دختر عـمـو را در        مي
هـاي     اند اما اين دو در كـوچـه       ها بسته آسمان

خاكي بم و كرمان با هم خو گرفتند، بـعـد از     
زمين لرزه بم كه بسياري از خويشاوندان بهـزاد  
در زير آوار جان خـود را از دسـت دادنـد            
خانواده بهزاد نيز كرمان را براي ادامه زندگي 

 .برگزيدند و همسايه عمويشان شدند
بهزاد كه به گفته خودش زير دست نـامـادري     
بزرگ شده است براي فرار از نـابسـامـانـي و       

هاي روزگار و گريزاز سرنوشتي شـوم بـه      رنج
هدفي در زندگي اش به اصـرار   نام اعتياد و بي

سالگـي   13كند، آن هم در  با زينب ازدواج مي
 .ساله16با زينب 

 علي اصغر دچار عفونت تنفسي و قلبي شد
علي اصغر دو ماهه ثمره اين ازدواج اسـت و      
بهزاد پسري كه خود بايد به فكر تحـصـيـل و      

هاي دوران قبل از نوجواني اش باشد ايـن   بازي

ها دغدغه شير و خشك و پـوشـك بـچـه        روز
 .دارد

تـر     وضع وقتي بـد   
شود كـه عـلـي         مي

اصغر دچار عفونـت  
ريوي و مشكل قلبي 
و به ناچار از چـنـد     
ــل در          ــبـ روز قـ
بــيــمــارســتــانــي در   
ــري      ــت ــان بس ــرم ك

شود و حالا بهزاد  مي
مانده است و خـرج    
و مخارج يك بـچـه   

دو ماهه و بيكاري و هزار مشكل حل نشـدنـي     
 ...ديگر

 پندارند پدري كه همه كودكش مي
با بهزاد آريش در محل بيمارستان محل بستـري  

گذارم، بهزاد پسري ساده و  علي اصغر قرار مي
البته كاملا مسئوليت پذير است و به طرز بـاور  

اش مـواجـه     نكردني با تمام مشكلات زنـدگـي  
شده است و با وجود اينكه هـمـه كـودكـش         

پندارند اما محكم پاي زينب و علي اصـغـر      مي
 .مانده است
پرسم چـرا در سـن كـم ازدواج             از بهزاد مي

دهد من از بچگي بـه     كردي و ساده جواب مي
زينب علاقه داشتم در يك كـوچـه زنـدگـي         

مان  هاي بچگانه كرديم و از اول هم در بازي مي
نهايت عاشق   خواستيم با هم ازدواج كنيم در  مي

هاي خانواده با هم  هم شديم و با وجود مخالفت
ازدواج كرديم، در ابـتـدا نـه خـانـواده مـن             
رضايت داشتند نه خانواده عمويم اما ما خيلـي  
اصرار كرديم، حالا هم پشيمان نيـسـتـم فـقـط        

 .زندگي خيلي سخت است
 دهد به دليل سن كم كسي به من كار نمي

من هـيـچ     :  گويد بهزاد در خصوص كارش مي
در  .سوادي ندارم و كارگر روز مـزد هسـتـم       

ايستم تا كسي بيايد و كارگر بخواهد  ميدان مي
اما چون سنم كم است كسي من را به كارگري 

از صبح تاشب به اميد پيدا كردن كـار  .  برد نمي
مانم، اما مردم كارگران قـوي را     در ميدان مي

نهايت يا دست خالـي    مانم در  برند و من مي مي
روم يا اينكه صاحب كار مزد كمـي   به خانه مي
دهد معمولا اگر روزي كار باشد مزد  به من مي

كـنـم      من بيست هزار تومان است كه سعي مي
براي پسرم شير خشك و پوشك بخرم و بقيـه  

كنم امـا   هاي خانواده مي را هم خرج بقيه هزينه
روز يك بار كار گيرم بـيـايـد و       10شايد هر 

 .پول بمانم بقيه را بيكار هستم و بايد بي
 نگران سلامتي علي اصغرم

وي در جواب اين سوال كه سازمانـي از وي      
هيچ جا از من حمايـت  :  كند، گفت حمايت مي

ام هم مـا را حـمـايـت            كند حتي خانواده نمي
گويد ازدواج كردي و بايـد   كنند پدرم مي نمي

خرجت را خودت در بياوري اما من به تنهايـي  
 .توانم مشكلات را از پيش رو بردارم نمي

آرزو دارم علي اصغر بـزرگ شـود و درس         
سواد شـود امـا      خواهم مانند من بي بخواند نمي

مادرش سواد دارد و تا كـلاس پـنـجـم درس         
 .خوانده است

بهزاد به گفته خودش هيچ سـواد خـوانـدن و        
نوشتن ندارد اما در نهضت ثبت نام كرده است 
و منتظر است تا براي آغاز سواد آموزي با وي 

آرزو :  گويد ساله مي 13تماس بگيرند اين پدر 
دارم علي اصغر بزرگ شود و درس بـخـوانـد      

سواد شود اما مـادرش     خواهم مانند من بي نمي
سواد دارد و تا كلاس پنـجـم درس خـوانـده         

 .است
پرسم؛ بهزاد در حاليكـه اشـك      از فرزندش مي

گويد علي اصـغـرم      در چشمانش حلقه زده مي
مريض است يك هفته است در بـيـمـارسـتـان        

هـا     پيامبر اعظم كرمان بستري شده و دكـتـر      
اند بايد حداقل يك الي دو هفته ديگر در  گفته

بيمارستان بماند اما من پول هزينه درمان پسـرم  
 . را ندارم
 متري 50نفره در ساختماني  10زندگي 

از بهزاد در خصوص دليل بـيـمـاري پسـرش         
ــي ــه        م ــم ك ــرس پ
در :  گـــويـــد    مـــي

روزهـايـي كـه در        
كرمان بـرف آمـد       
هوا بسيار سرد بـود    
مــا هــم در خــانــه       
بخاري نداريم و بـا    
شــعلــه اجــاق گــاز     
آشــپــزي گــاراژ      
كوچكي كه مـحـل   
زندگي ما هست را   

كنيم، يـك   گرم مي
شب هوا بسيار سرد شد و نفس پسرم به شمـاره  

هـاي     همان شب به يكـي از اورژانـس         افتاد و
كرمان رفتيم پزشكان دارو تجويز كـردنـد و       
من نسخه را تهيه كردم امـا روز بـعـد وضـع           

نـهـايـت بـه             تر شـد و در         فرزندم بسيار بد
بيمارستان پيامبر اعظم مراجعه كردم و گفتـنـد   
ريه پسرم عفونت كرده و قلبش هـم مشـكـل        
دارد و براي رفع مشـكـل قـلـبـش بـايـد در              

من هم از .  بيمارستان بماند و تحت معالجه باشد
بيمه سلامت استفاده كردم اما گويا بايد بخشي 
از هزينه درمان را خودم بدهم كه اين پول را   

ها زينب كنار علي اصغر است و من  روز.  ندارم
رم كه شايد بتوانم كـاري پـيـدا         هم ميدان مي

امروز هـم تـا       .  كنم و هزينه درمان را بپردازم
ظهر در ميدان ماندم اما كسي من را براي كـار  

 .نبرد و دست خالي به بيمارستان برگشتم
: وي در خصوص مراحل درمان نوزادش گفت

هـا     دانم مشكلش چيست امـا دكـتـر      دقيقا نمي
گويند قلبش مشكل دارد و بايد تحت نـظـر    مي

تر پسرم به خانه باز  خواهم زود باشد از خدا مي
 .گردد

بهزاد آريش در خصـوص مـحـل زنـدگـيـش           
بعد از ازدواج خانواده خودم از مـن  :  گويد مي

نهايت در كنار مـادر زنـم         حمايت نكرد و در 
كنم، پدر زنم به دليل مشكل قـلـبـي     زندگي مي

فرزندش را مادر  10چند ماه قبل فوت كرد و 
كند كه همه در گاراژي كـه   زنم سرپرستي مي

به اندازه پارك دو ماشين اسـت در خـيـابـان         
 .كنيم مديريت كرمان زندگي مي

آرزو دارم حداقل يـك سـرپـنـاه       :  وي افزود
ام را در مكاني خـوب     داشته باشم تا بتوانم بچه

 .بزرگ كنم و دوباره علي اصغر مريض نشود

 خودم جا، خرم جا
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